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علیرضا پیروزمند، قائم‌مقام فرهنگستان علوم اسلامی قم:    

»غرب‌گزینی« متاثر از ساده‌انگاری در فهم تمدن غرب است

 گزارش

چنانکـــه کارل اشـــمیت نیـــز 
می‌گوید، سیاست وقتی پیش 
می‌آید که دوگانه دوست - دشمن 
برقرار باشد و سیاست مشروط به 
وجود این دوگانه است. دشمن 
معیار ساده امر سیاسی و سازنده 
امر سیاسی است؛ همان‌طور که 
تمایز بین خیر و شـــر در اخلاق 
و تمایز ســـود و زیان در اقتصاد موثر اســـت. 
اشمیت خاطرنشـــان می‌کند که اگر ملتی 
توان یا اراده برســـاختن دوســـت و دشمن را 
نداشـــته باشد یا با اعلام دوستی با کل دنیا، 
خلع‌ســـاح داوطلبانه را بپذیـــرد، از وجود 
سیاسی خود دست شسته است. اگر مردمی 
توان یا خواســـت حفاظت از خود را در سپهر 
سیاست نداشته باشند، به این معناست که 
مردمان ضعیف محو می‌شوند و آنگاه مردمانی 
ســـر برمی‌آورند که تن به آزمون‌های جدید 
می‌دهند و به حکمرانی سیاســـی دســـت 
می‌یابند.  اما بحث آتی در باب دشـــمنی نیست بلکه در 

باب دشمن‌سازی تاکتیکی است. 
استوارت هال، نظریه‌پرداز مشهور حوزه مطالعات انتقادی 
فرهنگی با اشاره به »ضرورت وجود دیگری برای غرب« معتقد 
است، غرب بدون »دیگران« قادر نخواهد بود خود را به‌عنوان 
اوج تاریخ بشر بشناساند و بنمایاند. به عقیده فیلسوف نامی 
فرانسوی، میشل فوکو نیز تعریف »دیگری« نقشی مهم در 
تعریف »خود« دارد. او نشان می‌دهد که چگونه »خود« غربی، 
در تمایز با دیگران، خویش را »خردگرا«، »ســـالم« و »بی‌آزار« 

تعریف می‌کند.
تمثیلی از تاریخ روم باستان که کتاب »امپراتوری و بربرهای 
جدید« اثر »جی ســـی رافین« با آن آغاز می‌شود، به همین 

نکته اشاره دارد:
»وقتی امپراتوری روم بر آخرین دشمن خود یعنی کارتاژ سلطه 
یافت، اسکیپیون ســـردار رومی در‌حالی که زبانه‌کشیدن 
شـــعله‌های آتش از شهر سوخته‌ کارتاژ را مشاهده می‌کرد، 
اشک در چشـــمانش حلقه زد و با خود اندیشید که بدون 
دشـــمن چگونه می‌توان امپراتوری بزرگ روم را پایدار نگه 
داشت. آن‌گاه پلیب مورخ یونانی را فرا‌خواند و از او چاره‌ کار 
خواست. پلیب چندی اندیشید و پاسخ داد: »بربرها«. از آن 

پس امپراتوری روم ]قوم خیالیِ[ بربر‌ها را به‌عنوان دشمن 
اصلی خویش مورد توجه و تبلیغ قرار داد و توانست چند قرن 

به حیات خود ادامه دهد.«
به همین قیاس، نظام لیبرال دموکراسی معاصر غرب نیز برای 
وحدت همه‌جانبه‌ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود علاوه‌بر 
تمســـک به ارزش‌های سکولاریستی به عنصر »دشمن« و 
»دیگری« نیاز دارد. برای مثال، کشورهای غربی پس از جنگ 
جهانی دوم زمانی‌که خطر کمونیســـم شوروی را احساس 
می‌کردند، نسبت به دهه 90 میلادی که کمونیسم سقوط 
کرده بود، مســـلما وحدت، همدلی و همگرایی بیشـــتری 

داشتند.
بهره‌برداری از این تاکتیک به‌ویژه در مقاطع بحرانی پررنگ‌تر 
بوده است. برای نمونه، در مواجهه با سخنرانی‌های سیاسی 
مشهور سران غربی پیش از آغاز جنگ‌ها، به‌کارگیری مکرر 

درونمایه دگرهراسی مشهود است؛ از 
پاپ اوربـــان دوم ]در زمان جنگ‌های 
صلیبـــی[ و ملکه الیزابت اول تا آدولف 
هیتلـــر و حتـــی جورج بـــوش قبل از 
شـــروع جنگ افغانســـتان، همگی 
از دشمن‌ســـازی بـــرای تهییج افکار 
عمومی سود جســـته‌اند، به‌نحوی ‌که 
وجه‌اشتراک این سخنرانی‌ها را می‌توان 
چنین برشـــمرد: »درخطر قرار‌گرفتن 
فرهنگ ملی«، »ساختن یک دشمن« و 

»درخواست از همگان برای اتحاد و همگرایی«.
موریس دووِرژه، پژوهشـــگر سرشـــناس علوم سیاسی در 
دانشگاه سوربن فرانسه و نویسنده کتاب کلاسیک »اصول 
علم سیاست«، ایجاد دشمن را یکی از روش‌های پنهان‌کردن 
اهداف و اغراض سیاسی در پشت نقاب ‌انگیزه‌هایی می‌داند 
که از پشتیبانی مردم و افکار عمومی برخوردار است؛ دشمن 
اختراع می‌شـــود یا در اهمیت آن غلو می‌شـــود و به اسم 
جلوگیری از خطر این دشـــمن، تدابیری که درواقع به نفع 

طبقه‌ حاکم اتخاذ شده، توجیه می‌شود.
در میان کشـــورهای غربی، آمریکا در این زمینه شـــاخص 
است. در طول تاریخ آمریکا، سیاستمداران همواره برچسب 
»غیر« و »دیگری« را برای گروه‌های خاصی به‌کار می‌بردند تا 
سیاست‌های خصمانه‌ دولت در قبال آنها را موجه و مشروع 
جلوه دهند. درواقع پیشینه سیاسی این کشور پر است از 
دشمنان هولناک، که بعضا حتی وجود خارجی نداشته‌اند. 

رسانه‌های جمعی آمریکا در باورپذیری این شرایط نقشی 
کلیدی ایفا کرده‌اند. آنها با نمایش دائمی جنایت و خشونت و 
دامنه‌ای گسترده از تهدیدات و خطرات، چه از سوی دشمنان 
داخلی و چه دشمنان خارجی، تاریخی سرشار از تزریق ترس 
به افکار عمومی آمریکا را رقـــم زده‌اند. این »فرهنگ ترس 
عمومی« کاملا در راســـتای مقاصد حکام و سیاستمداران 
بوده است. چنانچه بوش پس از 11 سپتامبر در بهره‌گیری 
از ایـــن تاکتیک جهت پیشـــبرد اهداف و سیاســـت‌های 
جنگ‌افروزانه‌اش بسیار موفق عمل کرد؛ در آن برهه، ایجاد 
فرهنگ ترس به دولت ایـــالات متحده کمک کرد تا از واژه‌ 
تروریسم سوء‌استفاده کند و جنایات جنگی توجیه‌ناپذیرش 

را تحت‌عنوان دفاع از آزادی و دموکراسی جا بزند.
این تاکتیک تا حدی برجســـته اســـت که جناح راســـت 
و محافظـــه‌کار آمریکا، از لحـــاظ تاریخی، بخش مهمی از 
قدرت، هویت جمعی و مشـــروعیتش را 
مدیون آن است. آنها حیات سیاسی خود 
را همواره مرهون توانایی‌شان در »ایجاد 
یک دشمن خارجیِ جامع و ملموس« و 
نیز »دگرسازی مخالفان داخلی« بوده‌اند. 
درحالی که اصل شـــگرد مذکور در طول 
زمان ثابت و پا‌بر‌جا مانده است، »دشمنان« 
به حسب نیاز و فراخور زمان متغیر بوده‌اند 
که از آن جمله‌اند: جاسوســـان آلمانی، 
کمونیست‌ها، آفریقایی- آمریکایی‌تباران، 

یهودیان، کاتولیک‌ها و... .
در ادامه‌ این روند تاریخی، پس از فروپاشی اردوگاه کمونیسم 
و تک‌قطبی شدن جهان، نظام سرمایه‌داری با رهبری ایالات 
متحده، نیازمند دشمنی جدید بود تا حضور جهانی خود 
را موجه جلوه دهد. جهان اســـام به‌دلیل داشتن مکتبی 
متفاوت و سابقه‌ دیرینه خصومت با جهان غرب، این ظرفیت 
را داشت که از ســـوی غرب »غیریت‌سازی« شده، به‌منزله 
دشمن انتخاب شود. لذا اسلام به‌عنوان واحدی یکپارچه و 
خطر و دشمنی جدید برای غرب معرفی شد. این نگرش در 
رسانه‌ها به‌نحو گسترده‌ای ترویج شد و مشخصا »تروریسم« 
به‌مثابه »تهدید اسلامی« به زمینه و درونمایه غالب تبلیغات 

سیاسی در دهه 90 میلادی مبدل شد.
بـــه این ترتیب با پایان یافتن جنگ ســـرد، اســـام جای 
کمونیسم را به‌عنوان دشمن شماره یک غرب گرفت. از دید 
کارلسون، سیاستمدار ســـوئدی، اسلام‌هراسی تهدیدی 

اســـت که جایگزین تهدید سرخ شـــده است: »ما همواره 
با تهدیدات واقعـــی و خیالی که جهان غرب را به مخاطره 
انداخته، مواجهیم. ســـناریوهای هراس‌انگیز تهدید زرد 
)چین( با حکایت‌های رنگارنگ تهدید سرخ )کمونیسم( 
برای ما اروپایی‌ها مطرح بوده است. با منتفی‌شدن تهدید 
ســـرخ، تهدید سبز را جایگزین آن کرده، مدعی می‌شوند 
که توده‌های مسلمانان زیر بیرق سبز اسلام، آماده حمله 

به غرب هستند.«
با روی کارآمدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جمهوریخواه 
آمریکا اســـتفاده از تاکتیک دشمن‌سازی باردیگر از جانب 
آمریکایی‌ها پیگیری می‌شـــود. »منازعات کلامی ترامپ 
با کیم‌جونگ ‌اون رهبر جمهـــوری دموکراتیک خلق کره« 
و »تهدیدات پی‌در‌پی این کشـــور توسط آمریکا«، »دستور 
اجرایی ترامپ برای ممانعت از ورود اتباع 7 کشور به آمریکا«، 
»تهدید چند‌باره نظام سوربه به حمله نظامی«، »به رسمیت 
شـــناختن قدس به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیســـتی«، 
»دیوارکشـــی در مرز آمریکا و مکزیک« و »ایران‌هراســـی«، 
مصداق این غیریت‌ســـازی و دشمن‌هراســـی برای تزریق 
احساس ناامنی و تهییج عمومی مردم آمریکا و سوءاستفاده 
از آن برای اجرای سیاست‌های یکجانبه دولت آمریکاست. 
تعدد این دشمن‌سازی‌ها نشان می‌دهد افکار عمومی آمریکا 
دیگر با یک دشمن توجیه و تهییج نمی‌شود و آمریکایی‌ها 
گمان می‌کنند با مجموعه‌ای متکثر و متعدد از دشمنان، 

می‌توانند این توجیه و تهییج را رقم بزنند.
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حجت‌الاســـام علیرضا پیروزمند، عضو هیات‌علمی فرهنگستان علوم 
اسلامی قم و نویسنده کتاب‌های »نظام معقول«، »مبانی و الگوی مهندسی 
فرهنگی«، »رابطه منطقی دین و علوم کاربردی« در گفت‌وگو با »مهر« به 

بحث و تبیین ماهیت و مبانی انقلاب اسلامی 57 پرداخته است. 
پیروزمند با اشاره به آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی به‌عنوان خاستگاه انقلاب 
اســـامی در سال 57، نظریه‌پردازی حضرت امام در نسبت بین دین با 
جامعه و سیاست را موجب روشنگری و به انزوا کشاندن تفکر جدایی دین 

از سیاست حتی در حوزه‌های علمیه عنوان کرد. 
این استاد حوزه و دانشگاه در تبیین ناتوانی اندیشمندان غربی 

در تحلیل ماهیت انقلاب اســـامی نیز گفت: »نوع بینشـــی 
که امام بر آن اســـاس جامعه را مدیریـــت می‌کردند و مردم 
براساس آن رفتار کرده و می‌کنند با معیارهای شناخته‌شده 
جامعه‌شناســـی و علوم انســـانی غرب متفاوت است. آنها 
براســـاس نظریه‌های خودشان که مبتنی‌بر انسان‌شناسی 

مادی است، انسان را براساس رفتار مادی می‌توانند تحلیل 
کنند و منفعت‌های شـــخصی را در نظر بگیرند. خاســـتگاه و 

مبدا شکل‌گیری پیوندهای اجتماعی را هم در یک مقیاس 
افزون‌تری ارضای نیاز مـــادی تحلیل می‌کنند که 

عمدتا بر محور توســـعه رفاه مادی است. حتی 
اگر به مسائل اجتماعی و فرهنگی پرداخته 

می‌شود به نوعی بازگشت آن به ارضای نیاز 
مادی و برخورداری بیشتر از زندگی دنیوی 

است. این نگرش نمی‌تواند جامعه‌ای را 
که براساس این مبنا رفتار نمی‌کند، 

تحلیل کند.« 
پیروزمند با اشـــاره بـــه هنر تمدن 
مـــادی در بنای نظـــام مبتنی‌بر 
فرهنگ مدرن و ساختار‌سازی و 
قانون‌گذاری بر این مبنا و تشکیل 
نهادهـــای مدنی بین‌المللی و 

برقراری نظم جهانی ضامن این نظام، انقلاب اســـامی را شورشی علیه 
این نظم نوین جهانی قلمداد می‌کند و می‌گوید: »بعد از پیروزی انقلاب 
اســـامی هم در یک شعاع وســـیع‌تری، انقلاب حرکت خود را ادامه داد 
و نظمی را که نظام اســـتکباری می‌خواست در جهان ایجاد کند، به هم 
ریخت. به همین دلیـــل تحولات و حوادث منطقه‌ای با هدف و دخالت 
ایران براساس تامین مصالح اسلامی و مصالح ملل ضعیف، اگر نگوییم 
دگرگون شـــده بلکه تغییر کرده است و ایران به عنوان بازیگر نظم‌دهنده 

در منطقه ظاهر شده است.«   
نویســـنده کتاب نظام معقول با اشـــاره به فلسفه تاریخ 
به‌عنوان دانش و بینشـــی که به تحلیل علل تحولات 
تاریخی می‌پردازد، جایگاه انقلاب اسلامی در فلسفه 
تاریخ شیعی مبتنی‌بر نزاع حق و باطل را چنین تبیین 
می‌کند: »انقلاب اسلامی استمرار حرکت انبیاست و 
این تعبیری که حضرت امام به کار بردند، پیوندیافتن 
انقلاب اســـامی با حرکت انبیا نشـــان‌دهنده ارتباط 
انقلاب اسلامی با فلسفه تاریخ شیعی است. انبیا محور 
جریان فرهنگ توحیـــدی و اقامه کلمه توحید بوده‌اند و 
انقلاب اسلامی در دورانی که دنیای مدرن به زعم خود 
به تســـلط جهانی دست پیدا کرده بود توانست 
یک نگرش جدید و در عین حال با ظرفیت 
جهانی شدن به جهانیان عرضه کند و 
بیش از چهار دهه هم براســـاس این 

فرهنگ مقاومت کند.«
او در ادامـــه با اشـــاره به اینکه آنچه 
به واسطه انقلاب اسلامی رخ داد 
یک حرکت محســـوس به سمت 
عصر ظهور محســـوب می‌شود، 
می‌گویـــد: »فهم ایـــن معنا در 
صورتی اتفـــاق می‌افتد که آن 
تصور غلطی که بعضی از مومنان 

به آن باور پیدا کرده‌اند که برای ظهور باید گناه و معصیت بیشتری در عالم 
اتفاق بیفتد و براساس این تفکر تصور کنند که انقلاب اسلامی مانع ظهور و 
باعث تاخیر ظهور است، نقد شود. باید گفت که زیادشدن گناه و معصیت در 
عالم به این معنا نیست که مومنانی نیستند که در ایمان خود ثابت‌قدم بمانند. 
امام عصر فرمود اگر شما بر ولایت ما ائتلاف قلوب پیدا می‌کردید تاخیر در 
لقای ما اتفاق نمی‌افتاد. به این معنی که همان‌طور که جبهه کفر انسجام 
پیدا می‌کند و چتر ظلمانی خود را در عالم پخش می‌کند باید مومنان هم 
ائتلاف ایمانی پیدا کنند و مهم‌ترین و سخت‌ترین و موثرترین ائتلاف، ائتلاف 

قلوب است. می‌بینیم که انقلاب اسلامی یک ظرفیت 
جهانی را ایجاد کرد تا ائتلاف قلوب بر محور ولایت‌اللهی 
شکل بگیرد و به همین دلیل هم قدرت جمهوری اسلامی 
روزبه‌روز افزایش پیدا کرده و رعب دشمنان از جمهوری 

اسلامی بیشتر شده است.« 
پیروزمند در پاسخ به سوالی درمورد نوع مواجهه انقلاب 
اسلامی با غرب یا به بیان بهتر نسبت انقلاب اسلامی 
با تمدن مدرن، دیدگاه »غرب‌گزینی« را متاثر از نوعی 
ساده‌انگاری در فهم تمدن غرب می‌داند و می‌گوید: 
»اگر بین دو مقام و ســـاحت در مواجهه با تمدن غرب 
تفکیک نکنیم به خطا رفته‌ایم. یکی اینکه ما با کلیت 
و هویت جمعی تمدن غرب می‌خواهیم چه مواجهه‌ای 
داشته باشـــیم و دوم اینکه با بعضی از اجزا و عناصر 
تمدن غرب می‌خواهیم چه کنیم؟ کسانی که موضوع 
غرب‌گزینی را مطرح می‌کنند اگر این حرف‌شان ناشی 

از غفلت ناشی از هویت جمعی تمدن غرب باشد، به نظر می‌رسد در فهم 
تمدن غرب با ساده‌انگاری مواجه شده باشند.«

قائم‌مقام فرهنگســـتان علوم اســـامی قم ادامه می‌دهد: »تمدن غرب 
یک مجموعه به هم پیوســـته‌ای است که زیربنا و روبنایی دارد و زیربنا و 
روبنای آن یعنی مبانی انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی، هستی‌شناسی، 
عقل‌شناسی، ابزارشناسی و علم‌شناسی او تا روبناهایی که ساخته است 
مانند تکنولوژی و محصولات و ساختارها و امثال آنها، تناسب و سازگاری 

دارد و غربی‌ها روزبه‌روز هم بر سازگارسازی اینها با هم، اندیشه کرده و خود 
را بهینه و اصلاح کرده‌اند. بنابراین اگر این تفکر گزینشی نسبت به غرب 
ناشی از نشناختن این ارتباط باشد طبیعتا هم در شناخت غرب ما به خطا 
رفته‌ایم و هم در هدف‌گذاری نسبت به تمدن اسلامی چون تبیین ما از 
فرهنگ اسلامی هم تبیین یک تمدن یکپارچه‌ای که یک هویت نوینی را 

براساس فرهنگ اسلام به بشر عرضه می‌کند، نخواهد بود.«
او در ادامه این تبیین و تفسیر از نسبت ما و غرب را نافی برخورد گزینشی 
از تمدن غرب و استفاده از برخی عناصر آن نمی‌داند و معتقد است که این 
تلقی که فرهنگستان علوم اسلامی می‌خواهد از هیچ 
یک از پیچ و مهر‌ها و عناصر تمدن غرب استفاده نکند، 
درست نیست و منافاتی با آن نگرش کل‌گرایانه ندارد. 
پیروزمند در پایان مساله و چالش جمهوری اسلامی 
در ابتدای 40 سالگی خود را چالش فرهنگی عنوان 
می‌کند و التقاط فرهنگی را مهم‌ترین تهدید و مخاطره 
برای انقلاب می‌داند و می‌گوید: »مهم‌ترین مســـاله، 
چالش فرهنگی با معنای وســـیع از فرهنگ و نه‌ فقط 
فرهنگی عمومی است. یعنی اگر توجه کنیم دانش‌های 
تخصصی تمدن غرب هم دارند فرهنگ‌سازی می‌کنند 
و اینها را هم یکی از خاستگاه‌های مهم تولید فرهنگ 
بدانیم، )علاوه‌بر ابزارهایی که فرهنگ عمومی را درست 
می‌کنند مثل محصولات هنری، رسانه‌ها و امثال آن که 
خود اینها هم در یک چرخشی مجددا سر در آبشخور 
این علوم تخصصی دارند( اگر وسعت مفهوم فرهنگ 
را در نظر بگیریم باید بگویم همان‌طور که قوت انقلاب اسلامی در توجه 
به فرهنگ اسلامی و حرکت با تکیه بر فرهنگ اسلامی بود، دقیقا نقطه 
آسیب‌پذیر انقلاب اســـامی هم همین‌جاست که از آن فرهنگ فاصله 
بگیرد یا توان جریان‌بخشـــی این فرهنگ در ســـطوح مختلف مدیریت 
اجتماعی، ساختارسازی، قانون‌سازی و تنظیم روابط اجتماعی و سبک 
زندگی تضعیف بشـــود و این امکان را به اندازه کافی چه از نظر دانشی و 

چه از نظر عملیاتی پیدا نکند.«

‌تکثر دشمن‌سازی‌های تاکتیکی

 ترامپ و تزریق ترس به آمریکا

استوارت هال، نظریه‌پرداز مشهور حوزه 

مطالعات انتقادی فرهنگی با اشاره به 

»ضرورت وجود دیگری برای غرب« 

معتقد است، غرب بدون »دیگران« 

قادر نخواهد بود خود را به‌عنوان اوج 

تاریخ بشر بشناساند و بنمایاند

w w w . f d n . i r @farhikhtegandaily

 فیلسوف چکمه‌پوش   

نقد آرای کارل پوپر

کتـاب »فیلسـوف چکمه‌پـوش؛ نقـد و بررسـی مبانـی   

هستی‌شـناختی و معرفتـی نظریـه‌ جامعـه بـاز کارل پوپر« 

بـه قلـم حجت‌الاسلام مهـدی ایمانی‌مقـدم و بـه همـت نشـر 

معارف منتشر شد. این کتاب مبانی هستی‌شناختی و معرفتی 

نظریه‌ جامعه باز کارل پوپر را بررسـی و نقد می‌کند. فیلسـوف 

چکمه‌پـوش در ۲۴۲ صفحـه و قطـع رقعی و با قیمت ۴۲۰۰ تومان 

روانـه بازار نشـر شـد. 

 نظام ریاستی 

یا پارلمانی؟

نشسـت‌ »نقد و بررسـی نظام ریاستی و پارلمانی در ایران«   

۱۶ و۲۳ بهمن‌ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود. 

روز 16بهمن ماه،   »نسبت نظام ریاستی و پارلمانی با حکمرانی 

خوب« با حضور جلال درخشـه، عضو هیات‌علمی دانشـگاه امام 

صـادق)ع( و مجیـد وحیـد، عضـو هیات‌علمـی دانشـگاه تهـران 

بررسـی خواهد شـد و موضوع »رابطه نظام ریاسـتی و پارلمانی 

بـا مردم‌سـالاری« بـا حضـور صادق زیبـاکلام، عضو هیات‌علمی 

دانشـگاه تهـران و حجت‌الاسلام جلیـل محبـی، مدیـر دفتـر 

مطالعـات حقوقـی مرکـز پژوهش‌های مجلس شـورای اسلامی 

بررسـی خواهـد شـد. 23 بهمـن هـم موضـوع »نظام ریاسـتی و 

پارلمانی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها« با حضور سـیدمحمد هاشـمی، 

عضو هیات‌علمی دانشـگاه شـهید بهشـتی و غلامحسـین الهام، 

عضـو هیات‌علمـی دانشـگاه تهـران و موضـوع »نسـبت نظـام 

ریاسـتی و پارلمانی با مقوله تحزب« با حضور سـعید شـریعتی، 

پژوهشـگر و فعال سیاسـی و فرزاد جهان‌بین، عضو هیات‌علمی 

دانشـگاه شـاهد مورد بررسـی قرار می‌گیرد. 

 »حکمت‌نامه فاطمی« 

به چاپ سوم رسید

کتـاب »حکمت‌نامـه فاطمـی« تالیـف حجت‌الاسلام   

والمسـلمین ری‌شـهری بـرای سـومین‌بار در کمتـر از 

یک‌سـال تجدید‌چـاپ شـد. ایـن کتـاب دارای پنج بخش شـامل 

»فضیلت‌هـای حضـرت زهـرا)س(، حکمت‌هـای خانوادگـی، 

حکمت‌های اخلاقی و عملی، ‌حکمت‌های عبادی و حکمت‌های 

اعتقادی و سیاسـی« اسـت. علاقه‌مندان جهت تهیه این کتاب 

می‌تواننـد بـه سـایت انتشـارات دارالحدیـث  مراجعـه کننـد.

 انتقاد اجتماعی 

در شعر سنایی

شـانزدهمین نشسـت از مجموعـه درسـگفتارهایی دربـاره‌   

سـنایی بـه »انتقـاد اجتماعـی در شـعر سـنایی« اختصاص 

دارد. این نشست چهارشنبه ۱۸ بهمن ساعت 16:30 با سخنرانی 

غلامرضا مستعلی‌پارسـا در مرکز فرهنگی شـهر کتاب واقع در 

خیابان شـهید بهشـتی، خیابان شـهید احمد قصیر)بخارست(، 

نبش کوچه سـوم برگزار می‌شـود. سنایی‌غزنوی بیشتر به‌عنوان 

بنیانگذار شـعر عرفانی شـناخته می‌شود.

عباس عیسی‌زاده     
کارشناس‌ارشد 

مدیریت رسانه      
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اگر بین دو مقام و ساحت در مواجهه 

با تمدن غرب تفکیک نکنیم به خطا 

رفته‌ایم. یکی اینکه ما با کلیت و 

هویت جمعی تمدن غرب می‌خواهیم 

چه مواجهه‌ای داشته باشیم و دوم 

اینکه با بعضی از اجزا و عناصر تمدن 

غرب می‌خواهیم چه کنیم؟ کسانی که 

موضوع غرب‌گزینی را مطرح می‌کنند 

اگر این حرف‌شان ناشی از غفلت ناشی 

از هویت جمعی تمدن غرب باشد، به 

نظر می‌رسد در فهم تمدن غرب با 

ساده‌انگاری مواجه شده باشند
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